
حکایت

گربه فریبکار

کتاب کلیله و دمنه



.در میان دشتی سرسبز و زیبا، کبکی زندگی می کرد

کبک لانه ی خودش را زیر یک بوته در زمین کنده 

یک روز کبک برای پیدا کردن غذا توی دشت . بود 

می گشت که یک دفعه یک شکارچی او را به دام 

از آنجایی که کبک بسیار زیبا بود شکارچی. انداخت

.او را به شهر برد و به یک مرد ثروتمند فروخت



مرد ثروتمند کبک را در قفس زیبایی گذاشت، 

.خانواده و دوستان او از تماشای کبک لذت  بردند 

.ز آن طرف لانه کبک در دشت خالی مانده بودا

روزی خرگوشی از کنار آن لانه می گذشت، وقتی آن 

. را خالی دید تصمیم گرفت در آنجا زندگی کند



به همسایگان که دیدند کبک مدتی طولانی است

در خانه برنگشته است به خرگوش اجازه دادند که

.آنجا بماند

چه اگر. کبک در خانه مرد ثروتمند روزگار می گذراند

اهالی خانه او را خیلی دوست داشتند، غذاهای 

خوشمزه به او می دادند، و قفس او را به باغ می 

.  بردند، ولی کبک همیشه غمگین بود 



خودشکوچکلانهوسرسبزدشتبهداشتآرزواو

.کندبازیوبرودطرفآنوطرفاینبهوبرگردد

برایراقفسدرثروتمندمردروزیکبالاخره

ازکبکلحظههماندروکردبازغذاوآبگذاشتن

قفس.پریدبیرونقفسازوکرداستفادهفرصت

ازراخودشکبک،داشتقراربازایپنجرهکناردر

شدناپدیدهادرختمیانورساندباغبهپنجره



پیدایشگشتنداودنبالکهچههرخانهاهل

ودشختوانستبودکهزحمتیهرباکبک.نکردند

.اندبرسکردمیزندگیاندرکهزیباییدشتبهرا

گیخستتاخودشلانهسراغرفتگرسنهوخسته

بهیوقتولی....کندبیرونتنشازرانبودنمدتها

همراهبهخرگوشیکهدیدتعجببارسیدآنجا

.اندگرفتهرااویلانهاشخانواده



نه ی اینجا لو: کبک با ناراحتی به خرگوش گفت

منه، تو اینجا چکار می کنی؟

من مدتهاست که در این سوراخ: خرگوش گفت 

نه زندگی می کنم و کسی هم چیزی نگفته این لا

.مال منه و از اون بیرون نمی روم

بحث و دعوا بین کبک و خرگوش بالا گرفت و

آن ها جمع شده بودند و حیوانات هم دور

.تماشا می کردند



در این بین کلاغی که در جمع حیوانات بود و در

: آن نزدیکی ها زندگی می کرد جلو آمد و گفت 

کنار رودخونه یک گربه زندگی می کنه، اون 

ونا همیشه دنبال حل مشکلات حیووناست و به ا

بهتره شما هم پیش اون برید و. کمک می کنه

ونه مشکلتون رو باهاش درمیان بزارید شاید بت

با . دکبک و خرگوش پیش گربه رفتن.حلش کنه

.احترام سلام علیک کردند



تند موضوع دعوایشان را به گربه گفتند و از او خواس

؟که یک رای عادلانه بدهد که لانه به کی می رسد

در این ق: گربه شروع کرد به نصیحت کردن و گفت

و سر مال دنیا با هم دعوا نکنید این چیزها ارزش این

نداره که به خاطرش با هم جر و بحث کنید و 

مال دنیا مثل ابر بهاریه ، هیچ . دعواتون بشه

.  دوامی نداره



تازه من پیر شدم و گوشهام درست نمی شنوه

نید تا نزدیکتر بیاید و دوباره مشکلتون رو تکرار ک

.من بتونم درست تر نظر بدم

گربه کبک و خرگوش که خیلی تحت تاثیر حرفهای

ترس قرار گرفته بودند به او اعتماد کردند و بدون

.بهش نزدیک شدند



رایبگرحیلهوگرسنهگربهاینکهازغافل....اما

باشدندنزدیکشتاکشیده،نقشههاآنخوردن

یهوپریدخرگوشوکبکرویبهتیزشچنگالهای

.کردشانچپلقمه



به نظر شما نتیجه اخلاقی حکایت گربه فریبکار چیه؟ 

اعتماد کردن به هر کس مثل کلاغ و گربه این داستان کار درستیه؟ 
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